
 
 

 

 

 

 

  ∗«قهتبعض صفخیار »و  «خیار شرکت»بازجستی در ماهیت 
  ∗∗علی باقری )نویسنده مسئول(

  ∗∗∗سعید ابراهیمی

  ∗∗∗∗د خلیلیجیم

 چکیده

برخوردار است و به  یاژهیمبحث خیارات در فقه امامیه و حقوق مدنی از اهمیت و
عنوان یکی از عوامل ارادی انحلال قرارداد به رسممیت نمناخ ه نمده استز از هم ه 

نرکت استز به رغم اهمیت و خیار  خیارات مخ ص عقود معاوضی خیار تبعض صفقه
دانان وهوه تمایز این دو خیار چندان نزد فقهای امامیه و حقوق ،هر دو خیار یاد نمممده

ه ک یابه گونه ،واحدی وهود ندارد هیگرف ه اسممت و در این زمینه رومورد توهه قرار ن
خیار نممرکت را ماممداقی از خیار  یابرخی هر دو خیار را مسمم قل از همدیگر و عده

برخی مع قدند این دو خیار از هم ه ماادیق خیار  نیهمچن اندزتبعض صمفقه دانسم ه
نویسندگان در این مجال به منظور تحکیم اس قلال خیار نرکت، تح ی ی  زاستعیب 

که به موهب آن در هایی که نراکت  دهندیمقانون مدنی ارائه  444در خاوص ماده 
نخص ثالثی در مال مورد معام ه کشف نود یا آن مال به طریقی با مال دیگر ام زاج 

ه اس ناد حقی ب دهیدانیزبرای نخص ، که از هم قابل تفکیک نبانند یابه گونهیابد 
پژوهش حاضر در راس ای بررسی و واکاوی ماهیت هر دو  زنودیمخیار نرکت ایجاد 

خیار و تبیین وهوه اف راق آنها از همدیگر سماماندهی یاف ه است تا بدین وسی ه نسبت 
 بررسی مورد ارزیابی واقع نودز نقد و تبعض صفقه در بوتهخیار خیار نرکت و 

  زعقد معاوضی خیار تبعض صفقه، خیار نرکت،خیار،  :هادواژهیکل
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 مقدمه

خیارات به عنوان یکی از اسباب انحلال معاملات به ههت اصل حاکمیت اراده، 

موردی که بخشی از  ،کندز در معاملاتمی سرنونت عقد را به دارنده حق فسخ واگذار

و ال زام به بخش دیگر فر» و دیآییا مس حق ل غیر در م گرددییا ثمن منحل م  مبیع

 (943: 4931 ز)کاتوزیان،«کم نیست زدیریم

مباحثی حول ماهیت و چیس ی و نیز آثار حقوقی خیار تبعض صفقه و خیار نرکت 

قابل طرح استز هس ار ماهی ی در باب خیارات مذکور نه صرفاً ثمره نظری، ب که آثار 

طور که ر را در پی خواهد دانت؛ هماناین دو خیا عم ی در بردانت از مفهوم و هوهره

 ،گذارندیاین دو خیار بر این گف ه صحه م یبندمیتش ت آرا و اقوال در نناسایی و تقس

 در نون ار حاضر پس از ارائه مفهوم نناسی،ز سازدیلذا پژوهش پیرامون آن را لازم م

هی و ی فقبررسی فقهی و حقوقی خیار تبعض صفقه خواهد آمدز در مبحث بعدی، بررس

ها و اف راقات این دو خیار مورد بررسی و حقوقی خیار نرکت و در مبحث آخر مشابهت

 زردیگیتحقیق قرار م

 مفهوم شناسی. 1

مفهوم خیار تبعض صفقه و خیار نرکت مفاهیم اساسی این پژوهش هس ند که نیاز 

نیز خواهیم  به بررسی هرچند اهمالی دارندز ذیل هریک از این عناوین به مفردات آنها

 پرداختز

 خیار تبعض صفقهالف( 

صاحب  و در لغت به معنی اخ یار دان نو ( 194: تایب اسم مادر اخ یار)مشکینى،: خیار
بین دو  4در اصطلاح فقهی به معنی اخ یار)تس ط( (471: 4931 )عمید،زاخ یار آمده است

و محمود  411 :ق4441 )سممعدا ابوهیب،زعقد( آمده اسممت ی)فسممخ یا ام مما 1امر
 (34: تایب عبدالرحمان،

                                                           
 (291: تابی على العقد فسخا و إمضاء.)مشکینى،تسلط الشخص  .4

 .طلب خیر الأمرین .2
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مفهوم خیار در اصمطلاح حقوقی عبارت است از حق هر یک از عاقدین در ازاله اثر عقد 

 (991: 4934سابق بر عقد)هعفری لنگرودی،و اعاده وضع 

ــیم او»آن بعض اسممت و به معنای  شممهیتبعض از باب تفعُّل و ر: تبعض ــیم من ش  ش

یا چند چیزز تبعض در لغت به معنی  م ی از یکیعنی قسممم ،آمده اسمممت «الاشـــیـاء

 (173: ق4414 )حمیرا،زبعض کردن آمده استبعض

یعنی  4«ضرب الذی له الصوت» اصمل صفقه از صفق است و صفق به معنای: صمفقه

 ه یعنی به وسی ،«تافیق بید» :بانمد و از همین ماده اسمتضمربی که دارای صمدا می
 و سممعدا ابوهیب، 141 :ق 4443)طریحی، 1زدسممت به هم زدن و صممدا ایجاد کردن

خاطر ه گویند دس م را ب( در اصطلاح می171: ق4444 و صماحب بن عباد، 149همان: 
به پایان رسماندن توافق به دسمت او زدمز در میان اعراب مرسوم بوده که هرگاه معام ه 

ه ک ندگویزدند و نیز مینمد دسمت خود را به دست طرد دیگر معام ه میآنها تمام می
برخی نیز صفقه را به معنی  9زاین امر موهب اسم عمال صمفقه در معنای عقد نده است

 (311: 4911 )هعفری لنگرودی،زاندکالا و م اع گرف ه

 شرکتب( 

اخ لاط دو سهم یا بیش ر است، به طوری که تمییزی در  یانرکت در لغت به معن

انباز و همدست ندن با یکدیگر  نریک ندن،( و نیز 39ق: 4443بین نباندز)هزیری، 

 (374: 4931)عمید،زدر کاری آمده است

ن اه ماع حقوق مالکی»قانون مدنی نرکت را این گونه تعریف نموده است:  174ماده 

ز ااست حقوقی عبارت -نرکت در اصطلاح فقهی ز«م عدد در نیء واحد به نحو اناعه

نشوند؛ خواه با اخ یار و قاد  اا که از یکدیگر تشخیص دادهاخ لاط دو مال به گونه

: ق4413 )همعی از پژوهشگران،زصاحبان آن صورت گرف ه باند و یا به صورت قهری

941) 

                                                           
: ق 4141)طریحی،.یضرب وجهه من الصفق الضرب الذی له صوت و منه التصفیق بالید أی التصویت بها .4

222) 

 (272: ق 4141 )صاحب بن عباد،.الصَّفْقَةُ فی البَیْع: ضَرْبُ الیدَِ على الیدَ. 2

وکانت العرب إذا أرادوا إنفاذ البیع ضرب أحدهما یده على ید صاحبه، فقالوا:  یسمع له صوت ضربه ضرباً.9

 (249: ق 4121 )سعدى ابو جیب،.صفق یده، أو على یده بالبیع، فوصفوا به البیع
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خیار نرکت عبارت است از ثبوت خیار به سبب نریک بودن فرد ثالث با این وصف، 

به عبارتی تس ط فروننده یا خریدار بر فسخ عقد در صورت کشف  ؛در کالا یا بهاا آن

رد ثالث مثل آنکه ف استز بودن فرد ثالث در کالاا فروخ ه نده یا بهاا پرداخ ى نریک

در یک سوم کالاا فروخ ه نده یا بهاا آن به نحو مشاع با فروننده یا خریدار نریک 

 باندز

 بررسی ادله و مستندات مشروعیت خیار تبعض صفقه. 2
 روایاتالف(   

 ة  ی صفقصفقتان ف»ل نده است که: در خاوص ک مه صفقه در کلام بزرگان دین نق

( در این روایت  414: تابی )ابن اثیر،زیعنی دو عقد در یک عقد موهب ربا است ؛«رباء

قد بعض کردن عصفقه به معنای عقد اس عمال نده استز تبعض که به معنای بعض
نود که عقد منعقده فی مابین طرفین به ههت بطلان بع ی این گونه نمایان می ،است

ند )یا بایع( اخ یار دارند یا کل معام ه را فسخ ک مبیع)یا ثمن( قابل تجزیه استز مش ری از
مده آوای ی ردر  مبیع عقد را حفظ نمایندز ،و ثمن را پس گیرند یا نسبت به بعض صحیح

 4یبهر دَهمردی زمینی را  بر مبنای  :پرسید {است که عمر بن حنظ ه از امام صادق

با حدودش از او خرید و ثمن را پرداخت و بیع منعقد ند و از هم را  مش ری آن و فروخت
ریب هپنج دریافت که زمین  ،گیری کرداندازههدا ندندز وق ی مش ری مساحت زمین را

ت گیرد و زمین را دریافبفرمودند: اگر مش ری خواست ثمن فاضل را پس  {استز امام

ر کنار که بایع دمگر این ؛از بایع اخذ کند کند و اگر خواست بیع را رد نماید  و همه پول را
زمین دیگری دان ه باند، پس باید آنرا اخذ کند و بیع نسبت به او لازم می  آن زمین،

کل ثمن واهب است؛ ولی اگر محل زمین دوم غیر از محل زمینی باند  ینود و بر او ادا
ا را مس رد نماید و یکه زمین را بگیرد و مازاد ثمنش بین این ،که خریداری کرده است

)حر عام ى، 1زمخیر است ،آنکه تمام معام ه را فسخ کند و همه مال خود را دریافت نماید
 (11: ق 4443

                                                           
 بوده است. متر مربعهزار و ششصد  حدود اولیه اسلامی در قرون اندازه جریب. 4

رَ ُ أَجْرِبَة  {ظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِعَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْ. 2 فَاشْتَرَى الْمُشْتَرِی . فِی رَجُل  بَاعَ أَرْضـاً عَلَى أَنَّهَا عشََـ

نْ شَاءَ إِ  {قَالَ  .أَجْرِبَة  فَلَمَّا مَسَحَ الأَْرْضَ إذَِا هِیَ خَمْسَةُ .مِنْهُ بِحدُُودِهِ وَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ وَقَعَ صَفْقَةُ الْبَیْعِ وَ افْتَرَقَا

اءَ رَدَّ الْبَیْعَ وَ أَخذََ مَالَهُ کُلَّهُ لَ مَالِهِ وَ أخََذَ الأَْرْضَ وَ إِنْ شـــَ تَرْجَعَ فَضـــْ إلَِّا أَنْ یَکُونَ لَهُ إلَِى جَنْبِ  تِلْكَ ؛ اســـْ

ونَ لِكَ فإَِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی ذَ .وَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ  بِتَمَامِ الْبَیْعِ فَلْیُؤْخذَْ  وَ یَکُونُ الْبَیْعُ لَازِماً لَهُ .الأَْرْضِ أیَْضـــاً أَرَضـــُ
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 اقوال آراء و ب( 

ماهیت خیار تبعض صفقه عبارت است از تس ط فروننده یا خریدار بر فسخ عقد به 
 4413 ،پژوهشگران سبب بطلان معام ه نسبت به بخشى از کالا یا بهاا آن)همعى از

اند که هرگاه ( فقها در خاوص خیار تبعض اناره دان ه71: ق4444و ح ى  149: ق
خریدار دو هنس را بر روا هم بخرد و بعد از آن مع وم نود که یکى از آنها مال غیر 

 ی را که از آن  مالمقدار  کهیا ایناست، اخ یار دارد که آن خریدوفروش را فسخ کند 
اف د که مال غیر که عوض هنسى مىرا قبول کند و آن قدر از قیمت فروننده است 

 نهید ثانی، ؛411: ق4411نراقى،  ؛113: 4977 )نهید اول،زاز فروننده پس بگیرد ،است
نود که نزد فقهای امامیه ملاک تحقق ( ملاحظه می33: ق4944بهبهانى،  ؛144: تابی

 خیار تبعض صفقه، بیع واحد استز
انفساخ بخشی از مورد معام ه در عقود معوض را نیز سبب حادث ندن برخی از فقها 

بع ی  سپس اند که اگر چند چیز را با هم بفروند،اند و آوردهخیار تبعض صفقه دانس ه
بیع نسبت به آنچه ت ف نده منفسخ و آن مقدار از ثمن  قبض ت ف گردد، از آنها قبل از

هود به آنچه مورا حق فسخ و یا رضایت  گردد وکه مخ ص به آن است به مش ری بر می
و 434: ق4444 نجفی، ؛911: ق4419 )قمى، 4زاست در مقابل حاه ثمن آن دارد

 1 (447: 4973 خمینی،امام
اند در صورتی که حسب مورد نک ه قابل تأمل آن است که فقها در آثار خود آورده

فاده تواند از خیار تبعض اس زیان دیده می باطل یا منفسخ گردد، بخشی از مثمن یا ثمن

کندز این در حالی است که فاسد و منحل بودن بخشی از مثمن یا ثمن منحار در بطلان 

یا انفساخ نیست ب که سایر موارد انحلال یعنی فسخ بخشی به موهب خیارات یا نرط 

تواند در این خیار بگنجدز همچنان که بخشی نیز میضمن عقد و هم چنین اخذ به نفعه

ین قاعده بر تمامی عموماتی ا»اندز گمان ه ها مبنای خیارات را  قاعده لاضرر و لاضرارفق

                                                           

لَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَ أَخَذَ  ،الْمَکَانِ غَیْرُ الَّذِی بَاعَ تَرْجَعَ فَضْـ تَریِ أخََذَ الأَْرْضَ وَ اسْـ اءَ الْمشُْـ فإَِنْ شَـ

 الْمَالَ کُلَّهُ.

 ،هر گاه بعض عین مستأجره تلف شود :این مطلب را در عقد اجاره ذکر کرده و آورده اسـت شـیخ قمی. 4

 شود و براى مستأجر، خیار تبعّض صفقه نسبت به باقى ثابت است.اجاره نسبت به آن بعض، باطل مى

من، ثفإن کان للتالف قسط من البآفة سماویة لو باع جملة فتلف بعضها »صاحب جواهر آورده است که: . 2

لانه لا یبقى مع فواته أصـل المبیع، بل بعضـه، و ضابطه ما کان صالحا للبیع منفردا، انفسخ العقد فیه، و رجع 

فی قد کان للمشتری فسخ العما یخصـه من الثمن، لصدق تلف المبیع قبل قبضه، و کون الثمن موزعا علیه، و 

 «.الثمن...و له الرضا بحصة الموجود من الباقی، لتبعض الصفقة 



 

 
 

07 

ی
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

- 
ق/ 

قو
 ح

ی
بان

و م
ی 

لام
اس

ه 
فق

ت 
عا

طال
ی م

یج
رو

ت
ال

س
 

هم
ن

 /
ز و

ایی
پ

 
ان

ست
زم

 
۱۳

۹4
 

)انااری،  4ز«حکومت دارد ،کنندکه با عموم خود بر تشریع حکم ضرری دلالت می

 (431: ق4411

اما  ،اندفقهای عامه نیز اگرچه مانند فقهای نیعه از خیار تبعض صفقه بحثی نکرده

به طور خلاصه در ک اب بیع و مباحث مربوط به خیار عیب از این خیار تعریفی ارائه 

 هرگاه نخای کنند:گونه تعریف میخیار را ایناین ها اندز به عنوان مثال حنفیداده

نسبت  حق دارد ،چیزی را خریداری کند و ببیند بع ی از آن صحیح و بع ی فاسد است

 ،ننده مراهعه کند و ثمن را نسبت به آن قسمت پس بگیردبه آن قسمت فاسد به فرو

ورت ناپذیر باند و یا آنکه به صمگر آنکه آنچه فاسد است به قدری کم باند که اه ناب 

زیرا همواره در میان مثلاً  ،مانند گردو و بادام ،آن نباند م عارد هیچ مبیعی خالی از

روایات و نظرات ارائه  (143: ق4443)هزیری، زنش عدد فاسد خواهد بود ،یکاد عدد

 باندزمی بعض کردن معام ه)خیار تبعض صفقه(دهنده پذیرش بعضنده نشان

 خیار تبعض صفقه از منظر حقوقدانانج( 

ضی لذا به عقود معاو ،قاعده لاضرر است ،چنانکه دیده ند مبنای خیار تبعض صفقه

( چرا که عدم هریان 941: 4931 و کاتوزیان، 933: 4934 )هعفری لنگرودی،زتع ق دارد

( و نیز 14: 4917 )من جب نیا،زباندخلاد اصل ام نان می، از بیع آن در معاوضات غیر

اح مال وهود ضرر برای م عاقدین  ،معوض و هبه معاوضی مانند ص ح غیر در عقود غیر

نود و صرفاً از هانب دیگری چون از یک طرد اصلاً عوضی پرداخت نمی ،وهود ندارد

معنا بنابراین تعمیم این خیار نسبت به عقود غیرمعاوضی بی زگیردت صورت میپرداخ

مورخ  14ماره ن دیوان عالی کشور وحدت رویه رأی در این خاوص  1خواهد بودز

 :مؤید این گف ه است نیز 49/44/4914

                                                           
ــاری می4 ــیخ انص ــریع : »فرماید. ش ثم انّ هذه القاعده حاکمه علی جمیع العمومات الداّله بعمومها علی تش

ــوء علی واجد الماء و حرمه  ــلطه النّاس علی اموالهم و وجوب الوض ــرری کادلّه لزوم العقدو س الحکم الض

ن یکون احد الدلّیلین بمدلوله الّفظی متعرضاً لحال التّرافع الی حکّام الجور و غیر ذالك... و المراد بالحکومه ا

 .«دلیل آخر من حیث اثبات الشیء او نفیه فیه

: تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و 101 هطبق ماد. 2

 حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
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یض ولی در تم یک رایگان تبع ،خیار و نیز معام ه معوض برای پرهیز از تبعیض است

 مکان نداردزو تجزیه ا

 :اندای از بزرگان در تعریف حقوقی خیار تبعض صفقه آوردهعده

موهب بروز حق خیار  ،که مانع ان قال قسم ی از مال مورد معام ه گردد یهر خ  

ی عقد را بگیرد و مقدار یتواند هانب ابقازیان دیده از این عقد میز تبعض صفقه است

تواند عقد را به ک ی فسخ کرده و تمام ثمن را پس المسمی را اس رداد کند و میاز عوض

 (934: 4934)هعفری لنگرودی،زگیرد

ماده  زاندهای م فاوت ابراز دان هاین همان تعریفی است که فقها در مسائل و مثال

 دارد:قزم  نیز به تبع همین م مون مقرر می 444

ع به هه ی مبینود که عقد بیع نسبت به بعض خیار تبعض صفقه وق ی حاصل می

از ههات باطل باند در این صورت مش ری حق خواهد دانت بیع را فسخ نماید یا به 

 نسبت قسم ی که بیع باطل بوده است ثمن را اس رداد کندز

 یاراما این خ ،نده است ءباید توهه کرد که حکم این  ماده درباره کمبود مبیع انشا

 (941: 4931)کاتوزیان،زب که در ثمن نیز همان حکم رادارد ،منحار در مبیع نیست

نود این ماده تعریفی از اسباب بطلان قسم ی از مبیع یا طور که مشاهده می همان

 اند:هایی آوردهدر این خاوص هر یک از حقوقدانان ماداق دهد؛ثمن ارائه نمی

ودن و نامشروع ب یعنی عدم مالیت برخی خیار تبعض صفقه را به معنی خاص ک مه

بطلان قسم ى از بیع به  ( برخی دیگر برآنند477 :4914)نکاری،زانددانس ه مورد معام ه

هر سببى از اسباب که باند موهب خیار تبعض صفقه است و بطلان قسم ى از بیع از 

از قبیل مس حق ل غیر در آمدن قسم ی از موضوع بیع،  ،کندههات مخ  ف تحقق پیدا مى

 494مادۀ  که ذیلچنان عزیى ندان ن، نامشروع بودن و یا مالیت ندان ن مبیمنفعت عقلا

 گوید:قانون مدنى مى

ززز و اگر بعض مبیع قیمت ندانمم ه بانممد بیع نسممبت به آن بعض باطل اسممت و  
: 4974 )امامی،زمشمم را نسممبت به باقى از ههت تبعفض صممفقه اخ یار فسممخ دارد

 ( 419ق: 4441 طاهری، ؛141 و 147

هایی در خاوص برخی عقود معوض بیان کرده و مثال برخی نیز بخش باطل را در

ای نیز عدم منفعت بخشی از عده (117 و 113: 4971 )عدل،زاندمشاع بودن مبیع آورده

 (31: 4911 )نهیدی،زاندمبیع یا ثمن یا نبود منفعت در ماهیت را بیان کرده
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اند که علاوه بر بطلان بعض، در هر  هاما گروهی از صاحب نظران حقوق اذعان دان

: 4931 مورد که عقد نسبت به بعض منحل نود خیار تبعض قابل اهراستز)کاتوزیان،

( یعنی در مواردی که بخشی از مبیع فسخ گردد)با هر خیاری( یا منفسخ 947 و 943

خیار تبعض قابل اهراستز این بیان از ، صورت گیرد یا باطل گردد4گردد یا اخذ به نفعه

به صورت بطلان عقد در قسم ی باند و یا به صورت  کند که آن خ لفرق نمی»عبارت 

 ،)هعفری لنگرودیدزآینیز بر می «انحلال عقد در آن بعض باند و یا به صورت دیگر

4934 :934) 

 خیار شرکت. 3

بعد از آن مع وم نود که خیار نرکت آمده است هرگاه کسى هنسى بخرد و  نرحدر 

که ا رست، در این صورت خریدار اخ یار دارد آن قدر نیبع ى از آن هنس مال فروننده 

که ا رمال فروننده است قبول کند و با آن غیر در آن مال نریک باند و آنچه از قیمت 

ر باید افزود که د (411: ق4411 )نراقى،زاز فروننده پس بگیرد ،ازای مال غیر استمابه

کند این خاوص میان اینکه اخ لاط مبیع نانی از عمل بایع یا غیر او باند تفاوتی نمی

که اخ لاط میان انیاء مماثل باند یا با انیائی باند که از نظر کیفیت و نیز بین این

و  434: ق4444 )نجفی،زتفاوتی نیست ،تر)از مبیع مورد نظر( استتر یا پستمرغوب

 (144: ق4449نهید ثانی، 

 دله و مستندات مشروعیت خیار شرکتابررسی الف( 

الک م اند که از نروط عقد آن است که م عاقدین،برخی صاحب نظران تاریح نموده

(  از این بیان اس نباط 941: ق4414 )انااری،زیا مأذون از سوی مالک یا نارع بانند

دز اگر نومحسوب میکه در آن فروننده مالک نیست معام ه ف ولی  ایگردد معام همی

مبیعی تس یم گردد که کلاً مس حق ل غیر باند بحث عدم نفوذ و اهازه  در مقام تس یم،

                                                           
ســه دانآ آن متعلق به دیگری اســت به همراه یك ماشــین در بیع که را  ایفردی خانه به عنوان مثال،. 4

به  ،کندرا اعمال می حق شفعه خود ،فروشد.شریك که نسبت به خانه حق شفعه داردواحدی به شخصی می

اً صرف ،در اینجا خریدار که از بیع گیرد.دهد و سـهم را میعبارتی ثمن سـه دانآ دیگری را به خریدار می

 ماشین را پس دهد. ،تواند به استناد خیار تبعضی مانده میماشین برایش باق
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در هایی که بخشی از مبیع مس حق ل غیر در آید مش ری حق فسخ  اما مالک مطرح است،

 به اس ناد خیار نرکت خواهد دانتز

به  ای از آناناندز عدهههای گوناگونی تقسیم بندی کردفقیهان، خیارات را در دس ه

؛ 141: 4977 )نهید اول،زاندبندی خود م ذکر ندهصراحت خیار نرکت را در تقسیم

خراسانى،  ؛443: ق4441 فقعانى، ؛411: ق4411 نراقى، ؛147: تابی نهید ثانی،

؛ 141: ق4413عام ى،  ؛441: ق4494،زنجانى ؛443: تاخراسانى، بی ؛414: ق4411

 (443: ق4419 نجفی،؛ 4: ق4944 بهبهانى،

همع کثیر دیگر به خیار نرکت اناره دان ه و در صورتی که بخشی از مبیع مس حق 

که قابل  ایل غیر درآید یا مبیعی که فروننده با مال دیگری خ ط و ممزوج کند به گونه

ملاک  ب که خیار نرکت را ،اندهاری ندانس هدر آن تفکیک از هم نبانند، خیار تبعض را 

هرگاه مع وم نود مقدارا از هنس را که  آمده است: اندز به عنوان نمونه،قرار داده

واند تاند، مال دیگرا است که اگر صاحب آن به معام ه راضى نشود، خریدار مىفروخ ه

ود م نتمام معام ه را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروننده بگیرد و نیز اگر مع و

مقدارا از چیزا را که خریدار به عنوان عوض داده، مال دیگرا است و صاحب آن 

تواند تمام معام ه را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار راضى نشود، فروننده مى

ق: 4411 بهجت،؛ 911-914: 4917خمینی، امام)زبگیرد که این همان خیار نرکت است

که ( و نیز اهاره دادن م ک مشاع هایز است چنان939: ق4413 تبریزا، سبحانى؛ 917

فروخ ن یا ماالحه کردن یا بخشیدن آن مانعى ندارد و لکن تس یم عین مش رک هایز 

مثل  ،نیست مگر به اذن نریکز ب ى، اگر مس أهر نداند که مش رک است، خیار فسخ دارد

ا ناف آن مال دیگرا است آنکه تمام خانه را به کسى اهاره دهد و مع وم نود که مث ً

 (994: ق4419 )قمى،زو او اهازه نکند که مس أهر خیار نرکت دارد

که مش ری مالی را خیار نرکت اعم از این است که همزمان با عقد باند مانند این

بخرد و بعد مع وم نود که بخشی از آن مال م ع ق به دیگری بوده است و یا این که 

که گندم خریداری نده در هنگام قبض پیدا نود مانند این نرکت بعد از عقد و قبل از

تس یم با گندم دیگری ممزوج نود به طوری که قابل هداسازی نباند؛ که در این موارد 

مش ری مخیر است بین فسخ معام ه به خاطر عیب نانی از نرکت یا بقای بر معام ه که 
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نهید  ؛434: ق4444 ،)نجفیزنوداین صورت با مالک بخش دیگر مال نریک می در

 (113: 4979؛ سجادی، 141 :تابی نهید ثانی، ؛111: 4971 اول،

به این دلیل است که بر اثر نرکت در  اندمجازاً عیب نامیده را نرکت برخی کهاین

چه آنکه موارد نرکت و  ،از این ههت نبیه عیب است و نودحاصل می 4مبیع نقای

عیب در ناقص ندن وصفی از اوصاد مبیع مش رک هس ندز نقص حاصل از نرکت این 

او  ب که تارد ،خواهد در مبیع تارد نمایدتواند هر طور که میاست که مش ری نمی

از این رو  زبنابراین تس ط وی بر مبیع تس ط کام ی نیست زباندم وقف بر اذن نریک می

 ،نودن وصفی از اوصاد مبیع مانند عیب است و این عیب با خیار هبران میحکم نبود در

این است که مبیع به سبب نرکت از اً( مجاز)که نامیدن نرکت به عیباما دلیل این

زیرا به حسب ذات خود قابل تم ک به صورت منفرد  ،گرددخ قت اص ی خود خارج نمی

دارد ب که تنها در وصف مبیع به پس نقای در خ قت آن وهود ن ،باندو مش رک می

 ؛141: تابی نهید ثانی، ؛111: 4977 )نهیداول،  1زنرحی که گذنت نقص راه دارد

 (944ق: 4441 انااری،

توان گفت چون عیب حقیقی بنابر تعریف مشهور عبارت است از: به عبارت دیگر می

در خیار نرکت زیاده یا  (944ق: 4441 انااری،«)ک مفا زاد او نقص عن خ  قَ  ه  الأص َّیه»

پس منظور از عیب در اینجا عیب در معنای  ،نودای در خ قت اص ی ایجاد نمینقیاه

موهب ممنوعیت تارد خریدار  ثمن لذا نرکت در مبیع یا ،مجازی آن است نه حقیقی

 یا فروننده در کالا یا بهاا آن بدون اذن نریک نده استز

                                                           
و المراد بالعیب هنا مجرّد : . شیخ انصاری مجرد نقص در هر دو خیار شرکت و تبعض را متذکر شده است4

النقص لا خصوص ما یوجب الأرش، فیعمّ عیب الشرکة و تبعّض الصفقة إذا اشترى اثنان شیئاً فأراد أحدهما 

ق: 4140 انصاری،). .أو اشـترى واحدم صـفقةً و رهر العیب فی بعضـه فأراد ردّ المعیب خاصّةً.. ردّه بالعیب،

 صفقه را در قالب خیار عیب مطرح کرده است. خیار شرکت و تبعض لازم به ذکر است شیخ انصاری (921

لا فرق  و مستحقّاًکمن اشـترى شـیئا فظهر بعضه  اند:ای دیگر نیز به نوعی این مطلب را عنوان کرده. عده2

أو تأخّرها إلى قبل القبض کما لو امتزج بغیره بحیث لا یتمیّز و ربما أطلق  -و هو راهر -بین تقدّم الشــرکة

 (443: ق4141 )فقعانى،.على هذا النوع اسم العیب مجازاً
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رد خیارتبعفض صفقه نیز به عنوان یکی از موا ا،که در کلام برخی فقه باید م ذکر ند 

ا ثمن ی بدین نرح که چنانچه در بخشی از مبیع قابل تبعیض 4،خیار عیب ذکر نده است

یابدز مش ری در رد یا نگاه دان ن بخش صحیح و مم ی اخ یار می، عیبی ظاهر نود

خیارات به نمار ترین خیار در میان انواع این مهم بدان سبب است که خیار عیب مهم

 )هعفری لنگرودی،ززیرا قواعد مهمی از عقود را به خود اخ ااص داده است ،رودمی

( در واقع خیار عیب در بین خیارات)اعم از خیارات فقهی و قانونی( از ههت 941 :4911

 باندزاهمیت و گس ردگی مسائل، همانند عقد بیع در میان سایر معاملات می

 حقوقدانانخیار شرکت از منظر ب( 

صاحب نظران حقوق مدنی در آثار خود پیرامون خیار نرکت به ذکر کلام فقها اک فا 

در آمدن مبیع یا ثمن و ممزوج ندن  ل غیررسد در صورت مس حقاند و به نظر میکرده

 1زنه خیار نرکت ،نان بر همان خیار تبعض صفقه استنظر ،کالا قبل از تس یم

 ؛به بعد 939: 4934 لنگرودی،هعفری؛ 419: ق4441طاهری، ؛141: 4974امامی،)

 (414: 4971 ع وی قزوینی،؛ به بعد 39: 4914 کیائی، ؛31: 4934 باریک و،و  زادهبیگ

اند: عقد واحد به به عنوان نمونه در تعریف خیار تبعض صفقه و اسباب آن آورده 

ی یک :اع بار مورد ممکن است قابل انحلال به عقود م عدد باند و آن در دو مورد است

که هر گاه کسی خانه و باغی را به دیگری بفروند چنان ،آنکه مبیع در خارج م عدد باند

ولی از نظر حقوقی  ،و دیگر آنکه مبیع در خارج واحد است؛ دو خانه م ع ق به غیر درآی

                                                           
ــرح آن 4 ــفقه در قالب خیار عیب و ش ــتر در خصــوص قرار دادن تبعض ص ــی بیش  «:ر.ک». برای بررس

 .به بعد 19: 4917 نیا،منتجب

ــرکت نام برده ولی  برخی. البته 2 ــراحت از خیار ش ــداقی از خیار تبعض  النهایهدر اثر خود به ص آنرا مص

( در بخشی از این مقاله می خوانیم در جایی که شخصی مقداری از گندم 37: 4912است.)کیائی، پنداشـته

 ن در برابر یك دستگاه ماشین بفروشد،ه عنوان دو تُن است بکند دو تُموجود در انبار خود را که تصور می

در این صورت هرگاه کارشناس بگوید که قیمت دو  هشتصد کیلو است، و سـسس معلوم شود که مبیع هزار

ن شود. بنابراین بایع به نسبت ایهشـتصد کیلوی آن صدهزار می و قیمت هزار ،تن گندم یك میلیون اسـت

9 یعنی دو

10
که این شــرکت نیز موجب شــریك خواهد شــد. از طرگ دیگر نظر به اینمشــاعاً در ماشــین  

خواهد شد که برای بایع خیار شرکت به وجود آید، زیرا او در شرکتی داخل شده است که قصد داخل شدن 

 (39: 4912را نداشته و در عین حال از این شرکت متضرر خواهد شد.)کیائی، در آن
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ای را به دیگری بفروند که ناف مشاع آن که کسی خانهچنان ،باندقابل تجزیه می

 م ع ق به غیر باندز

چنانچه هر یک از  ،در دو مورد بالا عقد واحد که قاب یت انحلال به دو عقد را دارد

نود و عقدی که مورد آن م ع ق ه دو عقد منحل میب ،آن دو دارای حکم هداگانه باند

باندز سبب بطلان قسم ی از بیع ممکن است به غیر است باطل و عقد دیگر صحیح می

ع نامشروع بودن و یا مالیت ندان ن مبی ،ل غیر درآمدن، منفعت عقلایی ندان نمس حق

ایشان به  ،نودطور که از این تعریف فهمیده می( همان147: 4974 )امامی،  4زباند

بیع را ل غیر درآمدن بخشی از مکنند که ح ی مس حقای تبعض صفقه را تعریف میگونه

ل غیر اما باید مس حق، انداند و حرفی از خیار نرکت به میان نیاوردههزو این خیار دانس ه

زیرا هر چند  ،درآمدن هزء مشاع از مبیع را به صورت هداگانه هزو خیار نرکت دانست

ن بانند که هدا بودن ایهایی نیز میاما دارای تفاوت ،دو خیار تشابهاتی با هم دارند این

 سازدزدو را از هم لازم می

 مقایسه خیار شرکت و تبعض صفقه . 4

خص ها و اف راقاتی مشبا مطالعه و بررسی خیار  تبعض صفقه و خیار نرکت نباهت

 یدزآگف ارهای هداگانه می گردد که درمی

 وجوه اشتراک  الف(

نباهت اول این دو خیار در این است که هر دو نسبت به عقود معاوضی هاری  ز4

لاضرر است و در عقود  توان گفت که مبنای خیار قاعدهزیرا می، است نه غیر معاوضی

                                                           

صورت عقد واحد به  قسـمتی از مبیع مستحق للغیر برآید، در این در جای دیگر دیده می شـود: هرگاه .4

دد( عقود متعه شود)قاعده انحلال عقد واحد باعتبار تعدد مورد معامله، به دو عقد صحیح و باطل تجزیه می

 شود و فروشنده مورف به رد بخشی ازو نسبت به سهم فروشنده صحیح و نسبت به سهم خریدار باطل می

 خواهد بود و خریدار نیز اگر از استحقاق غیر نسبت ،غیر قرار گرفته استه ابل مبیع متعلق بثمن که در مق

تواند بیع را نسبت به تمام مبیع بر هم بزند)خیار تبعض صفقه( و در این صورت اطلاع باشـد، میبه مبیع بی

تحق متی از مبیع که مسفروشـنده ملزم به رد تمام ثمن خواهد بود، بنابراین مبنای ضمان درک نسبت به قس

ــتحق للغیر للغیر در می ــت که تمام مبیع مس ــتدآید همانند موردی اس : 4970 علوی قزوینی،).رآمده اس

424) 
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زیرا یک طرد  ،غیرمعاوضی مانند هبه اح مال وهود ضرر برای م عاقدین وهود ندارد

توان گفت هر هایی که خیار عیب اعمال کندز به طور ک ی میاصلاً عوضی پرداخت نمی

نود امکان اعمال خیار تبعض صفقه و نرکت نیز وهود دارد که این عیب در خیار می

از  مجازی و نانی ،واقعی است و در خیار نرکت ،تبعض صفقه مانند نامشروع بودن مال

 های آن استزمشاعی ندن مال و محدودیت

تواند معام ه را به همان نکل بپذیرد و پول در هر دو خیار فرد می از ههت آثار،ز 1

 که معام ه را کلاً فسخ کندز قسمت دیگر را بگیرد و یا این

بنابراین چه خیار تبعض صفقه باند که بخشی از مبیع)یا ثمن( منحل باند و چه 

 ،رددوج گیا ممز که خیار نرکت که در آن بخش مشاعی مال م ع ق به دیگری بانداین

ح را صحی تواند معام ه را قبول کند و همان مقدار مبیع)یا ثمن(خریدار)یا فروننده( می

 بپذیرد یا کل معام ه را فسخ کندز

 مانند هایی ،ع ت ایجاد خیار تبعض صفقه پیش از عقد وهود دارد 444طبق ماده  ز9

و این خاوصیت از قبل نامشروع بوده است  این کالا که موضوع معام ه نراب بوده،

، نودهنگام عقد نیز وهود دان ه و منجر به بطلان عقد نسبت به آن بخش از مبیع می

این ماده ناقص است و در هر موردی که معام ه نسبت به بخشی از کالا  ،که آمداما چنان

لذا در صورت انفساخ و فسخ و اخذ به نفعه بع ی، ، آیدخیار به وهود می ،منحل گردد

( 931: 4934)هعفری لنگرودی،زیدآاز عقد به وهود می خیار تبعض صفقه بعدع ت ایجاد 

 قانون مدنی نیز اس فاده نمودز 419در این زمینه می توان از ملاک موهود در ماده 

ع ت خیار نرکت نیز ممکن است پیش از عقد وهود دان ه باند و  یا بعد از عقد و 

ی که خانه از قبل بین فروننده و دیگرمانند اینقبل از تس یم به وهود بیایدز مورد اول 

رنجی که ببه صورت مشاعی بوده و خریدار نسبت به آن هاهل باند و مورد دوم مانند این

به  ،قبل از تس یم به وی با برنج دیگری ممزوج نود ،را که فرد خریداری کرده است

 ای که قابل از هم تفکیک نبانندزگونه

 وجوه افتراق ب(

اوت اول این دو خیار در این است که خیار تبعض صفقه به موهب ع  ی هم تف ز4

چون بطلان بخشی یا انفساخ بخشی یا فسخ بخشی و یا اخذ به نفعه بخشی ممکن 

در این صورت  ؛نودفسخ  که بخشی از کالا به موهب خیار نرط،گرددز مانند اینمی
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طلان ب ،وهود آمدن خیار نرکت هع ت باما ، تواند خیار تبعض را اعمال کنددیده میزیان

 بعض)صرفاً( به دلیل رد از سوی نریک و نیز ممزوج ندن مال تا قبل از تس یم استز

نامشروع بودن مال یا مالیت ندان ن و منفعت  ،ع ت وضع خیار ،در خیار نرکت ز1

ل اهایی است که در اثر نرکت در مب که معایب و محدودیت ،عقلایی ندان ن وززز نیست

ای را بخرد که ناف مشاع آن م ع ق به دیگری که خانهمثل این زنودبرای فرد ایجاد می

تواند از این خانه به همان نک ی که از یک خانه نمی قطعاً در اینجا فردز بوده است

ض توان گفت که در تبعپس می زمند نودبهره ،اس فاده کرد توانمی ضمس قل و مفرو

 ،در نرکت اما ،است و معام ه نسبت به آن بخش باطل استصفقه عیب در ذات مال 

ب که عیب آن به دلیل ایجاد محدودیت در اس فاده از  ،اصل مال مورد نراکت ایراد ندارد

 مال به ع ت نراک ی بودن آن استز

اما خیار تبعض در  ،هرچند در هردو خیار ممکن است مبیع واحد یا م عدد باند ز9

: 4911 )کاتوزیان،4خش منحل نده مبیع  قابل تجزیه باندهایی هاری می نود که ب

 9باندزیا غیر قابل تجزیه  1( ولی در خیار نرکت ممکن است قابل تجزیه911

 نتیجه

قانون مدنی  413ب که به موهب ماده  ،بیع نیستعقد قانون مدنی مخ ص  444 ماده

ض تبع در سایر عقود معاوضی نیز ممکن است به وهود آیدز این ماده در ذکر موارد خیار

اما با  ،باندکه تنها نامل بطلان بخشی از مبیع)یا ثمن( می چرا ناقص است،صفقه 

 ود،نحل نبه دلی ی م مبیع)یا ثمن( در هر موردی که بخشی از های به عمل آمده،بررسی

 در این خاوص تنها به بطلان یا انفساخ بخشی به وهود می آیدز فقها صفقه خیار تبعض

اند ولی بر پایه قاعده لاضرر و لاضرار، سایر موارد انحلال یعنی فسخ بخشی اناره دان ه

                                                           
ن سنجند تعییمیملاک قابل تجزیه بودن این اسـت که ثمن متناسـب با شمار واحدی که مقدار را با آن . 4

 (921: 4911 )کاتوزیان،شود.

 هرگاه کسـی خانه و باغی را ضـمن یك عقد به دیگری بفروشد و خانه متعلق به غیر درآید ،برای مثال. 2

 در صورت رد شریك، خریدار حق فسخ دارد. که

 خیار شرکت ،خریدار در صورت رد شریك، .می فروشد ،که شریکی است ی رافردی ماشین ،برای مثال. 9

 .دارد
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به موهب خیارات یا نروط ضمن عقد و هم چنین اخذ به نفعه بخشی، از منظر آنان 

 دور مانده استز

ل غیر درآمدن یا ممزوج ندن مبیع به در میان فقها رویه واحدی پیرامون مس حقق

 و اندای از فقها این دو خیار را از هم ه ماادیق خیار عیب دانس هعده زخوردچشم نمی

ار که در برخی آث اندای دیگر در چنین فرضی از خیاری به نام خیار نرکت نام بردهعده

ها خیار نرکت را تن ،اما گروه دیگری از فقها ؛باندیار تبعض میم فاوت از خ ،و نرایط

اندز حقوقدانان نیز بر مبنای همین دیدگاه، خیار نرکت را ماداقی از خیار تبعض دانس ه

قانونگذار، حداقل در  استاما نایس ه  ،قانون مدنی گنجاندند 444به نوعی در ماده 

های این دو خیار در ماهیت، به تا تفاوتند کبه این مهم اناره  444ای از ماده تباره

ز از هم ه دلایل آن است که خیار تبعض در هایی نمایدصورت برهس ه و مشخص بروز 

هاری می نود که بخش منحل نده مبیع قابل تجزیه باند ولی در خیار نرکت ممکن 

شی( خاست قابل تجزیه باند یا نباندز همچنین مطابق صورت ظاهری این ماده)بطلان ب

ع ت ایجاد خیار تبعض صفقه لزوماً پیش از عقد وهود دارد و این خاوصیت هنگام عقد 

اما در  ،نودنیز وهود دان ه است و منجر به بطلان عقد نسبت به آن بخش از مبیع می

بخشی از مورد معام ه، ممکن است پیش از عقد وهود دان ه  خیار نرکت، ع ت بطلان 

 444توان این مهم را در ماده لذا نمی آید،بل از تس یم به وهود باند و یا بعد از عقد و ق

گنجاند و نایس ه است خیار نرکت را از لحاظ ماهی ی به عنوان خیاری مس قل نناسایی 

یا ماداقی از خیار تبعض صفقه بدانیم که صرفاً از لحاظ  وکه آن را هزکنیم نه این

 نامگذاری م فاوت بانندز
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 :مآخذ منابع و

 منابع فارسیالف( 
 ،تهران.انتشارات کتابفروشی اسلامیه ،4، جحقوق مدنی ،(4971)سیدحسن امامی ، 

 اختیار  ققیی  من)ممارعه  قاییقی ر  (، 4932)باریکلوعلیرضـــا صـــفر و  زاده،بیآ

های تطبیقی ، مجله پژوهشاعنییی،فقا  امارمیا  ق حقوق ان(ای کنوانسااایوی  یی  ی)

 .9شماره ،40هدور دانشگاه تربیت مدرس،

 2،جاعنهاار ع ونومی حقوق  ۀاعفاار قمران(، (4934)جعفری لنگرودی،محمـدجعفر، 

 .گنج دانش، تهران، 2چ

 _________________(4911)  ،)گنج  ،اعنهار ع حقوق مدنی ق قار   ۀران

 تهران. دانش،

 _________________(4912) ،تهران.دانش گنج ،ف(هنگ ونرص( شنرسی ، 

  ف(هنگ فق   ،(ق4121)سید محمود زیر نظر هاشمى شاهرودى،جمعى از پژوهشگران

مؤسـسه دائر  المعارگ فقه اسلامى بر مذهب ،  9و 4ج،[مار ق مذهب اه   یت

 [، تهران.اهل بیت

 (4917خمینی، روح الله ،)و نشر  میموسسه تنظ م ه ،حضا(  امر   ناعنسار حیقوضا

 ی، تهران.نیآثار امام خم

 (4979سجادی، سید جعفر) ،نشر کومش، تهران.ف(هنگ مهر ع اسلامی ، 

 تهران.نشر کشاورز ،ش(ح ق ق(جن  متوی فق ، (4912)شکاری، روشنعلی و دیگران ، 

 ،تهران.انتشارات مجد، 0چ،6حقوق مدنی، (4910)مهدی شهیدی ، 

 تهران، دفتر انتشارات اسلامى، 2، چ1ج ،حقوق مدنى، (ق 4141)اللهطاهرى، حبیب. 

 تهران. انتشارات طه،، 4چ ،حقوق مدنی ،(4971)عدل،مصطفی 

 ،نگ(شی  ( ضنری ر ک مییی ر  حقوق مدنی ان(ای ،(4970)سید علی علوی قزوینی، 

 .7شمارهقم،  مجله نامه مفید

 تهران.سیناکتابخانه ابن، 41چ،ف(هنگ ونید ،(4912)عمید،حسن ، 

 تهران.، نشرمیزان، 29چ، قرنوی مدنی ر  نظم کنونی ،(4911)کاتوزیان،ناصر 

 ____________(4932)، ــهامی ، 7، چ0ج ،قواود ونومی ق(ا رارهر ــرکت س ش

 تهران. انتشار،
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 ،قرنوی میت 931قرنوی مدنی ق مرره  583ق  533قفسی( موار  ،(4971)عبدالله کیائی، 

 .  1شماره های قضایی،مجله دیدگاه

 تهران ،دادگسترشارات نتا، 4 ،چقیهض صفق  ر  مهرملا ،(4917)رسول نیا،منتجب. 

 منابع عربیب( 

 ،لعلمیه، دارالکتب ا ،اعنهرنةفی غ(نب اعحدنث ق الأم((، بی تا)نصرالله بن محمد ابن اثیر

 .بیروت

  ،مجمع الفکر الاسلامی، قمنشر  ،2ج، ف(ائد الاصول (،ق 4121)شیخ مرتضیانصاری. 

 _________________ (4140 ق،) کنگره بزرگداشت شیخ اعظم  ،0،جمکرسب

 .هرانتانصاری، 

 _________________(4122 ق) ،به مناســـبت دویســـتمین 9،ج مکرساااب ،

 ، تهران.مجمع الفکر الاسلامی، سالگرد تولد شیخ انصاری

 با  سااارع  ونیی  مترج( قحید  هیهرنى، تا()بیبهبهـانى، محمـد بـاقر بن محمـد اکمل(

 ، تهران.نشر حاج شیخ رضا تاجر تهرانى ،4، چتعلیقات میرزاى شیرازى(

 انتشارات شفق، قم، م هات   سرع  قوضیح اعنسرئ ، (ق4121)بهجت، محمدتقى. 

 اعفق  ویى اعنذاهب الأ  هة ق ، ق(4143غروی) ســـیـدمحمد و جزیرى، عبـدالرحمن

 .بیروت، ر الثقلیندا ،4چ ، 2، ج[مذهب أه  اعییت

 موســـســـة  ،7چ ، 9، جاعنذاهب الأ  هةاعفق  ویى ، ق(4121)جزیرى، عبـدالرحمن

 .بیروتالتاریخ العربی، 

 4، چ2ج، اعتنقیح اع(ائی عنختص( اعش(ائی، ق( 4121)حلى، مقداد بن عبداللّه سیورى، 

 ، قم.الله مرعشى نجفىتانتشارات کتابخانه آی

 4ج ،شنس اعهیو  ق رقاء کلا  اعه(ب م) اعکیو  ،ق(4122)حمیرى، نشوان بن سعید، 

 .لبنان، لفکر المعاصر، دارا4چ

  مدرسه امام باقر ،3چ ،قوضیح اعنسرئ  مقحید ، ق( 4121)وحید خراسانى، حسین}، 

 .قم

 تهران. نشر قلم، ،4، جش(ح قیص(ۀ اعنتهینی)ممحندى  )بی تا(،محمدى خراسانى، على 

 موســســه تنظیم و نشــر آثار امام ، 4،جقح(ن(اعوساایی  ،(4973)خمینی،ســید روح الله

 تهران.، خمینی
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 مؤسسه امام  سارع  قوضایح اعنسارئ مسیحرنى  ،(ق4123)سـبحانى تبریزى، جعفر ،

 ، قم.{صادق

 بیروت.ر الفکر، دا2چ، اعقرموس اعفقهی عغة ق اصالاحر، (ق4121)سعدى ابوجیب ، 

 انتشارات ،  سرع  قوضیح اعنسرئ مشیی(ى ، ق(4192)شـبیرى زنجانى، سـید موسـى

 ، تهران. سلسبیل

 الفکر، دار، 1چ، 4ج ،ترجمه شیروانی و غرویان،اعینه  اعدمشاقی  ،(4977)شـهید اول 

 قم.

 ةموسس ،9ج ،اع(قضة اعیهّیة فی ش(ح اعینهة اعدمشقیة تا(،)بیالدینزین عاملی،جبعی 

 .بیروت، الأعلمی للمطبوعات

 ( ق4149ـــــــــــــــــــــ) ، 9ج ، مسرعك الأفهر  إعى قنقیح ش(ائی الإسلا ،

 قم. معارگ الإسلامیة،مؤسسة ال، 4چ

 ،قم. کتابفروشى مرتضوى، ،0ج ،مانی اعیح(ن)، ق(4141)فخر الدین طریحى 

 0ج، اعنحیط فی اعیغة، ق(4141)صــاحب بن عباد،کافی الکفا ، اســماعیل بن عباد، 

 ، بیروت.عالم الکتاب، 4چ

 ،قفصای  قسارئ  اعشایه  إعی قحصای  مسرئ  ، ق( 4123)حسـنمحمدبن حر عاملى

 قم. ،[البیتآل ةمؤسس، 4چ ،41ج، اعش(نه 

 ،ــاوجى عاملى ــین س ــین و نظام بن حس جرمی  ،ق(4123)بهاء الدین، محمد بن حس

 ، تهران.دفتر انتشارات اسلامى ، جدید-)محشّى، طویرسى ق قکنی  آی

 اعد  اعننضاااور فی مه(فة صااای   ،ق(4141)فقعانى، على بن على بن محمد بن طى

 ، قم.مکتبة إمام العصر)عج( العلمیة ،اعنیر  ق الإنقرور  ق اعهقور

 ،4چ، 2، جاعغرنة اعقصاااوى فی ق(جنة اعه(قۀ اعومقى، ق(4129)شـــیخ عباس قمى ،

 ، قم.منشورات صبح پیروزى

 الفصلیة دار ،2،جمهام اعنصایحر  ق الأعفرظ اعفقهیةم(، 4333)محمود عبدالرحمان ،

 قاهره.

 علمیه، قمحوزه  ،مصایحر  اعفق  ،(4917)مشکینی، میرزا علی. 

 ،دار احیاء 7چ ،29، ججواه( اعکلا  فی ش(انی الاسلا ، (ق4121)محمدحسن نجفی ،

 .بیروت التراث العربی،
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 سافینة اعنارۀ ق مشکرۀ ، (ق 4129)محمدرضـابننجفی، کاشـف الغطاء، احمد بن على

 ، نجف.مؤسسه کاشف الغطاء ،9، جاعهدى ق مصیرح اعسهررا 

 سید  :شـارحین ، یحشاّ أنیس اعتار ممُ،(ق 4120)ذرابى نراقى، مولى محمدمهدى بن

، 4چ ،حائرى یزدى محمدکارم طباطبایی، سـید اسماعیل صدر عاملى ، و عبدالکریم

 . انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم

 

 


